
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دھيم  از آن    تن به کشتن دھيم    به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  

  زل ــ ويرجينياـناھيد غ 

   2013 جو�ی مھفت         

    
  

 

   

 !شکست ترين جاودانه ای آه

 باغ گردون چرخ ،من گشتۀ تھی ھستیِ  روزھای تلخترين گذر از بعد امروز

 شعلهبه  انتظار فريبنده دوران يناز آنکه با. گشود رويم به ترا ديدار سبز

 بارهدو خاکستر که بودم نموده درک اامّ  ،ميبردم را خويش نا�ن جسم کشيدن

 .جويدنمي راه آتش سوی

 از را خوشبختی زرين يایرؤ که ،است من عشق سالمرگ با برابر روزام

 به .ميدارم دوست را شکستم آغازسر روزی آنھم با .ربود خيا�تم افشفّ  چشمۀ

 بيرنگ محبت صفای خاطر به ،قلبم کوچک فضای در تو عشق تِ ھَ بَّ اُ  خاطر

 .نمودم تو ھديۀ سخاوتمندانه که خودم

 خموش شھر. بودی زمين روی انسانھای تمامی از ترمھربان روز آن تو

 ھایشقايق پيوند به من و ميکرد تفسير برايم را مھر آيات پاکترين چشمانت

 .ميريختند زيبا چه را آينده طرح که داشتم ايمان مان قلب سرخ

 سياه ھایابر بطن تا حادثه زاغ بالھای روی من ھایيارؤ روشن دقايق مگر

 .رفت

 .بود من روان و جسم و قلب سالمرگ بلکه ،نه من عشق سالمرگ تنھا امروز

 رقص در تا ،افروخت خواھم بعد ساعتی را قبل سال سوختۀ نيمه ھایشمع
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 تو ھایدورنگي کبود دود ميان ھنوز که يابم را خود احساس فروغ ھايش شعله

 .است سرگردان

 یھا خنده گل ديگر .نميگردد مھر تو نام زرين ھایھجاي گاھم سجده در ديگر

 یابھانه  کوچکترين با که تلخم بغض يک من .نميشگفد تو ديدار شوق از من

 ھستم دنيا ھمۀ از شده رانده که ميکنم گمان و ميبرم پناه ماتاق غمگين زاويۀ در

 .نگرممي را ام شده قربانی ھایاميد �شۀ خيالم خطوط در و

 نگاه گلشن به یه اندپر چون زمانی که ام مرده چشمان ھمين با ديدم ترا امروز

 .ميکرد پرواز تو

 نگاھی کوچکترين بدون که ای لحظه کردی؟ قبول مرا شکست مگر بگو

 غرورش قانون روی ھنوز: گفتم کناننجوا خود با گذشتی کنارم از مغرورانه

 دوباره ،بود رميده من از که روحی اما. بود که است ھمان او ؛است نگذاشته پا

 .يافتم پشت در را ساکتم نبض و کردم حس فروغپر را چشمانم .دميد وجودم در

 و ايستادم ساکت یانکته  به ،قلبم قصد و اراده بدون قدمی چند گذاشتن از بعد

 عبورگاه آن به تگذاشتن گام در فقط ترا تا ،کردم نگاھی سر پشت به شجاعانه

 ھایماھ و روز و ساعات و دقايق ھمه آن بعدِ  ،بنگرم ازدحامپر و انگيز خاطره

 .لخت

 .نميکند حمايت گزھر را غرور و نيست پذيرقانون عشق که يافتمدر زود چه! آه

 به و بودند ايستاده باز حرکت از نيز تو ھایگام ھيجانی لحظۀ ھمان در ؛آری

  .مينگريستی من جانب

 ميدانم .کرديم بيگناھی ادعای کوتاه لبخند يک در دوھر آزرده نگاهِ  دو تقاطع با

 مرا صبر دامن باز نگاه آن و لحظه آن. گشت نخواھدبر ھرگز داغ ظۀلح آن که

 .ساخت جاری بانهبيتا را چشمانم پھناور رود و کشيد آتش به

 یاعاطفه  با ،بشارت سبد با من اامّ  و نشد حاصلم چيزی تو درونی حالت از

 به ،عشقم یطiئ رشتۀ حفظ برای مستحکمتر گرهِ  و غمناکتر روان با ،گرمتر

 .برگشتم بارماندوھ کلبۀ
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 ھايم قصه نھايت تا را دلش برگھای تا بردم پناه دلم مند حوصله ھمراز به و

 سخن روز درخشندۀ ھای لحظه از ھنوز من و گذشته شب از نيمی! آخ .ببرم

  .ام ديده زار شوره تشنۀ من و ھستند سوختن لحظات انتظار در ھاشمع. ميزنم
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